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  جايگاه مارآسيزم در تاريخجايگاه مارآسيزم در تاريخ
  

  استحاله فلسفه آلاسيك آلمانی
ديGالكتيكی آGه   .  بGود ١سهم عمده فلسفه آلمانی بGه مارآسGيزم، تئGوری ديالكتيGك هگGل       

، بخGش عمGده آن   "قGرار دادن آن بGر روی پاهGايش   "مارآس پس از استحاله آن، يعنی  

  .را پذيرفت

لكتيGك در ابتGدا در آثGار فيلسGوف        ديا. منشاء ديالكتيك سGابقه طGولانی و تGاريخی دارد         

هGر  "يGا  " استغيرهر چيز مت"ايده هايی نظير اينكه ( مشاهده شد ٢يونانی هراآليتوس 

  ").آندی چيز حرآت م

نهايتGاً علايGم   . ٤ و تای چGن ٣ سونگ لانگ-چنين در آثار متفكرين چينی مانند آن    هم

امGا، فلسGفه آلاسGيك    .  ظGاهر گرديGد  ٥تكامل يافته آن در آثار فيلسGوف هلنGدی، اسGپينوزا          
                                                 

فيلسGGوف آلمGGانی، متفكGGر دايGGرة المعGGارفی،   ) ١٧٧٠ -١٨٣١(» جGGرج فردريGGك ويلهلGGم هگGGل « -١

   GGأثير بGGی، تGGان بيرونGGينا و ابوريحGGوعلی سGGطو، ابGGف ارسGGارآس و  ه همرديGGار مGGزايی روی افكGGس

  .انگلس گذاشت
فيلسGGوف يونGGانی آسGGيای صGGغير، بنيGGان گGGذار شGGيوه تفكGGر        ) ٥٤٠ -٥٨٠(» هراآليتGGوس« - ٢

  .كیديالكتي
گGGذاران شGGيوه تفكGGر   فيلسGGوف چينGGی، يكGGی از بنيGGان  ) ٢٦٠ -٣٢٠(»  سGGونگ لاتGGگ -آGGن« - ٣

  .ديالكتيكی در اين آشور
فيلسوف بزرگ چينی، طرفدار تفكGر ديGالكتيكی، در نهايGت بGه     ) ١٧٢٩ -١٧٧٧(» تای چن« - ٤

  .ماترياليزم بسيار نزديك شد
فيلسGوف فرانسGوی پايGه    » كارتسرن دسG «فيلسGوف هنGدی، بGه اتفGاق     » بGاروش اسGپينوزا  « - ٥

گGGذاران علGGوم سياسGGی مGGدرن بGGود و بGGه   چنGGين از بنيGGان او هGGم. فلسGGفه طبيعGGی مGGدرن را گذاشGGتند

  .ترين متفكرين دنيا و همرديف ارسطو و هگل به شمار می آيد عنوان يكی از بزرگ
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. آلمGGانی، در رأس فلسGGفه هگGGل، تئGGوری ديالكتيGGك را بGGه والاتGGرين سGGطح آن ارتقGGاء داد  

  :پيشرفت اساسی تفكر ديالكتيكی به قرار زير است

واقعيGت  .  شناخت و درك واقعيت به مثابه يك پديده در حال تغييGر و تحGول مGداوم      -١

  .يبی از روندهای آننه به مفهوم جمع جبری عوامل متفاوت بلكه ترآ

واقعيتی آه هيچ جزء و .  شناخت و درك واقعيت به مثابه يك مجموعه در حرآت       -٢

 آن را توسGط رابطGه   ءواقعيتی آه بايد اجGزا .  قابل درك و فهم نيستیبخش آن به تنهاي  

  .درونی و تأثيرگذاری آنان بر يكديگر شناخت

  .عه شناخت و درك حرآت، توسط تضادهای درونی اين مجمو-٣

فهم واقعيت بGا اسGتفاده از تفكGر               شناخت و درك معرفت و دانش برای دريافتن و         -٤

يعنGGی شGGناخت و درك معرفGGت بمثابGGه وسGGيله ای بGGرای تشGGخيص     ). و فعاليGGت انسGGان ( 

همزمان با درك واقعيت توسGط انسGان، ذهنيGت گGرايش بGه           . رابطه بين عينيت و ذهنيت    

 تحقGق و درك و  یاما، انسان خود در راه آوشش بGرا  . آندی  يدا م پاستحاله آن واقعيت    

  .استحاله واقعيت، تغيير و استحاله می يابد

قGوانين تكامGل    .  درك و شناخت معرفت و دانش بمثابه بخش لاينفك قوانين تكامل           -٥

ديالكتيك تفكر مGی بايGد بGا ديالكتيGك واقعيGت        . شوندی  پروسه هايی آه دريافت و جذب م      

  .ی برای درك و فهميدن ديالكتيك واقعيت ضروری استچنين امر. وفق يابد

هGای تقريGب     تفكGری آGه از طريGق قGدم       - اين چنين متدولوژی تفكر علمی و مؤثر       -٦

      Gرفت مGد ی متوالی در جهت درك آل واقعيت پيشGرف   -آنGا روش صGاس بGی  - در قيGتخيل 

دانGGش و معرفGGت غيرپيوسGGته و مجGGزا متكGGی بGGر آزمGGايش و تجGGارب ناآامGGل و منطGGق         

  .ی، قدمی عظيم به پيش بودصور

      ناگفتGGه نمانGGد آGGه ديالكتيGGك بGGه هGGيچ وجGGه تجGGارب ناآامGGل و منطGGق صGGوری را نفGGی       

اما، در عين حال محدوديت آنان . دهدی ديالكتيك آنان را مورد استفاده قرار م. آندی نم

در نتيجه راه را برای پيشرفت معرفت و دانش در زمينGه       . دهدی  را مورد توجه قرار م    

هGدف ديالكتيGك در   . همانگونه آه مارآسيزم چنGين آGرد  . آندی اريخ و اقتصاد هموار م ت
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نظر گرفتن جامعه در آليت آن، و به تدريج گسترش آن به آليه علوم با توجه به نقGش      

  . مرآزی انسان، است

 در جGوانی متعلGق بGه    لهگ(افكار هگل تحت تأثير تجارب انقلاب فرانسه قرار گرفت  

آGرد،  " جهGش آيفGی  "افكGار وی در چنGد بخGش    ).  بGود ٦ ژاآوبين ها -پيشاگروه انقلابی   

امGGGا، پيGGGروزی . بخصGGGوص در مGGGورد نقGGGش آليGGGدی آGGGار اجتمGGGاعی در تGGGاريخ بشGGGريت  

ضدانقلاب سياسی در فرانسه و اوپا و ماهيت نارسيده و تكامل نيافته جامعه بورژوايی 

دهم، بGه نوبGه خGود      های مبارزه طبقه آGارگر در دو دهGه نخسGت قGرن نGوز               و محدوديت 

بنGGابراين عقايGGد هگGGل دارای نGGواقص و  . تGGأثيرات خGGود را در افكGGار هگGGل بGGاقی گذاشGGت 

  :عيوب زير است

شد؛ و حرآت تفكGر و  ی  برای او ديالكتيك اساساً در محدوده يك ايده متصور م          -الف

در واقGع هگGل غالبGاً واقعيGت و ايGده را      . عقايد بر حرآت واقعيت مادی ارجحيGت داشGت    

" ايGده ی مطلGق  "ديالكتيGك  را بGه    در تحليل نهGايی او ديالكتيGك تGاريخ          .  می پنداشت  يكی

او . متGرادف يكGديگر بودنGد   برای اوتحقق آزادی و به آخر رسيدن تGاريخ    . تقليل می داد  

يعنGGی ". بGرده ای آGه نفGGس او آزاد اسGت از اربGاب خGGود آزادتGر اسGت      : "معتقGد بGود آGGه  

 GGر لوحGGه در سGGريت، آGGايی بشGGه رهGGی در آن دوره برنامGGورژوازی انقلابGGارزه بGGل مبGGه آ

  .بوده، بيش از هر چيز به مفهوم آزادی نفس و روح بود

 آنچه به مثابه فلسفه تاريخ از چنين مفهوم ايده آليستی از ديالكتيك ظاهر گشت، -ب

در ديالكتيك هگل نقش . مهر يك آيفيت بسيار انتزاعی و متافيزيكی را بر پيشانی داشت

 آننGد، آنGان آGه زجGر مGی آشGند و اسGتثمار        ی ص، آنان آه زندگی و آGار مG   زن و مرد خا   

شوند، آنان آه نقش آليدی در تاريخ ايفا آرده و در مرآز جنبش رهايی بخش قرار ی م

هگGGل اغلGGب نقGGش عمGGده محرآGGه تGGاريخ را برعهGGده      . دارنGGد، آGGاملاً حGGذف شGGده اسGGت    

                                                 
حGGت طرفGGداران حGGزب خGGرده بGGورژوازی راديكGGال در طGGول انقGGلاب فرانسGGه، ت » ژاآGGوبين هGGا« - ٦

با روی آGار آمGدن نGاپلئون در    . رهبری دانئون و روبسپير دورانی از راديكاليزم را سپری آردند         

  . قدرت سياسی از آنان گرفته شد١٧٩٤ژوئيه 
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       مل مGGذهب نيGGز هسGGت، ، يعنGGی ايGGده، ايGGدئولوژی آGGه شGGا   "موجGGودات مGGاوراء طبيعGGی "

  .می گذاشت

اما، در عين حال، اين تند باد متافيزيكی در تاريخ فلسفه هگل شامل بيGنش جالGب و           

، سGازماندهی زنGدگی   )توليGد (برای نمونه اشاره به رابطGه بGين آGار     . قابل توجه ای بود   

ع گرای های مادی واق اين قبيل بينش ها فلسفه آلمانی را به مرز تحليل       . مادی و دولت  

  .بسياری از پديدهای تاريخی، نزديك آرد

 فلسفه ايده آليستی از تاريخ متكی بر مفهوم ايده آليستی از ديالكتيك، نتايج خود         -ج

دولGGت (ی اجتمGGاعی، بGGالاخص دولGGت اهGG برخGGورد اعتGGذاری بGGه واقعيGGت : را نيGGز داشGGت

 هGر  هGر آنچGه واقعGی اسGت عقلايGی اسGت، و      "فرمول معروف هگل مبتنGی بGر      ). پروس

بGه شGرط آنکGه از    . البته خودبخودی اعتGذاری نيسGت     ،  "آنچه عقلايی است واقعی است    

   شGGدن، اسGGتحاله،  "يعنGGی، آن را بGGه مفهGGوم  . برداشGGتی ديGGالکتيکی کGGرد " بGGودن"فعGGل 

از يك طرف واژه . ، ارزيابی آرد"رشد و نمو آردن، سپس رآود وافول و از بين رفتن

هر آنچه واقعی است زنده است تا ماداميكGه  : "شدتواند چنين مفهوم داشته با    ی  فوق م 

همGانطور آGه ايGن    . اين واقعيت منطبق با ضرورت باشد، و در اين رابطه عقلايی اسGت       

عامل عقلايی فروآشد و از هم پاشيده شود، و همانطور آGه تضGادهای درونGی آن حGاد            

" واقعGی غير"گردند و هر چه بيشتر انفجاری گGردد، آن عامGل واقعيGت هGر چGه بيشGتر           

رود و راه را بGرای واقعيتGی نGوين و    ی آند و از بين مG     ی  آغاز به فروپاشی م   . شودی  م

: تواند اين چنين تعبير شGود ی از طرف ديگر همان واژه م". آندی عقلايی تر هموار م   

شود و بتدريج در آليGت خGود تحقGق    ی هر آنچه عقلايی است بيشتر و بيشتر واقعی م    "

نباشد و در بطن پيدايش خود بوده و حالتی بGالقوه  يافته قق حتی اگر هنوز تح. می يابد 

  ".داشته باشد

GGGی م      GGGی مGGGالقوه انقلابGGGول بGGGك فرمGGGه يGGGرد آGGGاهده آGGGوان مشGGGكلی   ی تGGGه شGGGد بGGGتوان         

هGر آنچGه واقعGی اسGت     : "شGود ی سپس اين فرمول چنين مG . محافظه آارانه تعبير گردد 

  بنGGابراين . نGGی ضGGروری اسGGت، يع)در غيراينصGGورت وجGGود نمGGی داشGGت(عقلايGGی اسGGت 
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تمGGام آنچGGه عقلايGGی و   . نمGGی بايGGد بGGدان ترديGGد آGGرد و آن را مGGورد اعتGGراض قGGرار داد      

آنچGGه تحقGGق نيافتGGه اسGGت، نGGه عقلايGGی و نGGه  . ضGGروری اسGGت بGGه نقGGد تحقGGق يافتGGه اسGGت 

  ."ضروری، وگرنه تاآنون به نقد تحقق يافته بود

در واقع، هر دوی اين تعبيرات آه در موازات يكديگر قرار دارند در افكار خود هگل 

اولی در آثار جوانی وی منعكس شد و غالب بGود، دومGی در آثGار سGنين           . وجود داشتند 

. ايGGن دو نظGGر دو مكتGGب مختلGGف را آفريدنGGد و دو خGGط فكGGری را بنGGا نهادنGGد      . بGGالايی او

آنان طرفدار سلطنت پGروس،  . ان نظر دوم بودند، از پرچم دار  "طرفداران هگل مسن  "

" منGافع جمعGی  "و " فضيلت"به اعتقاد آنان دولت بازتاب آننده    . مذهب و دولت شدند   

 پسGGندی -قGGرار مGGی گرفGGت، و در جامعGGه مGGدنی خGGود  " جامعGGه مGGدنی"بGGود و در مقابGGل 

، از پGرچم داران نظGGر اول  "نطرفGGداران هگGل جGوا  . "اجتمGاعی و اقتصGادی غالGب بGود    

خصGGوص ه بGG(در ميGGان آنGGان فلاسGGفه راديكGGال، انقلابGGی، ضGGدمذهب، ضGGدرژيم     . بودنGGد

مارآس در جوانی به اين عده پيوست و نقد بيرحمانGه آنGان را   . جای گرفتند ) ٧فوئرباخ

  .عليه فلسفه، تاريخ و اقتصاد سياسی دنبال آرد

وی بGر ر  "- آن را -مارآس و انگلس به اصلاح ضعف ديالكتيك هگل مبادرت آردنGد          

آنها، ديالكتيك ايده آليسGتی را بGه ديالكتيGك ماترياليسGتی اسGتحاله         ". پاهايش قرار دادند  

  :نكات اساسی آن از قرار زيرند. دادند

مستقل از اميال و آروزها، شGور و شGوق و   ) واقعيت و اجتماع  (واقعيت مادی   ) الف

نGی اسGت آGه    واقعيGت مGادی، يGك واقعيGت عي        . عقايد تعبيرگGران آن واقعيGت، وجGود دارد        

طبيعتاً پروسه شناخت و آسب و  . انديشه و ذهن انسان جويای توضيح و تفسير آنست        

، خGود  )شGود ی در نتيجه، علوم آه شامل علGوم اجتمGاعی نيGز مG        (جذب معرفت و دانش     

 GGی مGGتند، يعنGGی هسGGايی عينGGه هGGايی پروسGGورد آزمGGد مGGرار شتواننGGز قGGاد آميGGی انتقGGعلم 

  .گيرند

                                                 
نماينGده اصGلی هگلGی هGای چGپ، از طريGق انتقGاد بGه         ) ١٨٠٤ -١٨٧٢(» لودويك فوئربGاخ « - ٧

  مذهب به ماترياليزم روی آورد
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زيGGرا آGGه .  عينGGی نيسGGتتطGGور مطلGGق منطبGGق بGGا واقعيGG  انديشGGه و تفكGGر هرگGGز ب ) ب

واقعيت عينی مدام در حال استحاله و تغيير و تحول است و عموماً از لحGاظ زمGانی بGر         

امGا ايGن دو همGواره در حGال نزديكتGر و نزديكتGر شGدن بGه               . پيشرفت انديشه مقGدم اسGت     

البتGه   ٠رفت آننGد تواننGد پيشG  ی انديشه و علم مG   . در نتيجه عقلايی است   . يكديگر هستند 

تGوان بطGور مشGGخص و   ی و صGGحت و سGقم آنGان را مG   ) نGه الزامGاً بطGور دائمGی و خطGی     

. يعنی ملاك نهايی صحت انديشه و علGم، عمGل اسGت     . عملی در تاريخ بشريت نشان داد     

است آه صرفاً محدود بGه توضGيح آنچGه موجGود اسGت،      ) علمی(انديشه تا آنجائی مؤثر     

  .نباشد

      حGGال، آنچGGه را نيGGز آGGه هنGGوز موجGGود نيسGGت و تحقGGق نيافتGGه     انديشGGه بايGGد در عGGين 

. و بGا اسGتفاده از آن پروسGه واقعGی را بGه مثابGه يGك آليGت، تعبيGر آنGد              . پيش گGويی آنGد    

نهايتGGاً، در ايGGن محتGGوا، واقعيGGت را بGGا يGGك هGGدف از قبGGل برنامGGه ريGGزی شGGده، تغييGGر و       

برای حيات بشريت، وسGيله ای  در تحليل نهايی، معرفت و دانش ابزاری   . استحاله دهد 

است آه انسان موقعيت و مكان خود را در طبيعت تغيير داده و شرايط را برای زنGدگی          

  .آندی بهتر م

و نGGه ديالكتيGGك .  واقعGGی و مشGGخص اسGGتیهGGا ديالكتيGGك تGGاريخ، ديالكتيGGك انسGGان ) ج

   ". انسGGان بGGه مثابGGه يGGك موجGGود معنGGوی    "و يGGا " انسGGان بGGه مفهGGوم عمGGومی و آلGGی   "

. و تاريخی موجودات ويژه ای هستند     از لحاظ اجتماعی     های واقعی و مشخص،    نسانا

       آننGGد، تعيGGين  ی آGGه در آن زيسGGت مGG  يعنGGی وجGGود آنGGان توسGGط شGGرايط ويGGژه اجتمGGاعی      

  .شرايطی آه در هر مقطع تاريخی مشخص در تغيير و تحول است. گرددی م

 بGه جلGو و عقGب گردهGای      جنبش رهايی بخش واقعی، در طی تاريخ، با جهش ها         ) د

جنبش رهايی بخGش نGه يGك حرآGت مGاوراء        . بسيار شديد، بطور افزاينده تكامل می يابد      

طبيعی و نه صرفاً يك پيشرفت تصاعدی در راه آزادی معنGوی اسGت، آGه حرآتGی اسGت         

. تصاعدی در راه آزادی و ايجاد شرايط مادی برای بهتر زيستن و از زندگی لذت بردن

اما پيش . ذايذ معنوی، زيبايی شناسی و غيره در اين محتوا جای دارد برخورداری از ل  
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 ٧ 

 نيازهGGای اوليGGه ای ماننGGد خGGوراك، مسGGكن، بهداشGGت،     ءشGGرط تحقGGق آن لذايGGذ، ارضGGا   

               Gب مGره را طلGگ و غيGد ی آموزش، روابط جنسی و دسترسی مادی به فرهنGآن . Gله أمس

مسGئله ايGن اسGت    . د گردنGد  قيد و بند نيروهGای طبيعGی آزا  ها بايد از  اين است آه انسان   

آننGد، آزاد  ی  هرگونه قيد و بندی آه سGاير افGراد بGر آنGان تحميGل مG      که انسان ها بايد از    

  .گردند

اما مبGارزه در  . آزادی معنوی برده ها، احتمالاً، برای ادامه حيات آنان ضروری بود 

 مجموعه راستای آزادی مادی، يعنی براندازی برده داری به مثابه يك نهاد اجتماعی و

          Gتحكم مGه آن را مسGر از آزادی        ی  ساختار اجتماعی ای آGی مهمتGدت حتGد، در دراز مGآن

بهGر رو تGاريخ، جنGبش واقعGی بGرده هGا را بGرای رهGايی مGادی خودشGان           . معنوی اسGت  

آنچه مارآس و انگلس در جGوانی در سGرلوحه آGار خGود قGرار دادنGد و تGا                 . فراهم آورد 

زه ای بودعليه آليه نهادهGا و شGرايطی آGه منجGر بGه        آخر عمر بدان وفادار بودند، مبار     

استثمار، بدبختی، ستم، از خود بيگانگی و آنچGه در مقابGل قابليGت بGالقوه انسGان قGرار                 

چنين برخوردی يك برش راديكGال و بنيGادين از هرگونGه ديالكتيGك اعتGذاری         . گرفته بود 

  .بود

ويسGGGی جامعGGGه شناسGGGی پيونGGGد ديالكتيGGGك ماترياليسGGGتی بGGGا اآتشGGGافات اصGGGلی تGGGاريخ ن

 مرآزيGت آGار اجتمGاعی در تGاريخ        -فرانسوی و ترآيب آن بGا اقتصGاد سياسGی انگليسGی           

 مGGارآس و انگلGGس را قGGادر سGGاخت تGGا آGGار تئوريGGك خGGود را در مGGورد تكامGGل      -بشGGريت

تعبيGGر "بGGدين ترتيGGب تئGGوری ماترياليسGGتی تGGاريخ و يGGا   . يق آننGGدقاجتمGGاعی بشGGريت تGGد 

  .  گشتپديدار" ماترياليستی تاريخ


